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Distinguishing between mental and non-mental phenomena requires clear marks. This article 
examines one perspective on the marks of the mental phenomena. Tuomas K. Pernu offers 
a “cluster” approach to identifying the marks of the mental phenomena. To differentiate 
between mental and physical phenomena, which serves as his guide in identifying mental 
characteristics, Pernu introduces the notions of intentionality, consciousness, free will, 
teleology, and normativity. After presenting Pernu’s view, this article critically examines his 
approach. The relationship of this perspective to essentialistic investigations of the mind is 
assessed, and several questions and critiques regarding his view are raised and addressed. 
Pernu’s proposed list is deemed incomplete. Furthermore, the article examines how the last 
three marks on Pernu’s list can be understood as characteristics of mental phenomena. Finally, 
a methodological proposal is presented to refine the process of discovering the features of 
mental states.
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 یذهنامر  هایبه نشانهتوماس پِرنو  یاخوشه رویکرد
 

 * فررضا درگاهی

 های راهبردی، دانشگاه قم، قم، ایراندانشکده علوم و فناوری ،یعلوم شناختگروه 

 

 چکیده

امر  هها در مورد نشانها نیازمند ملاک و نشانه است. این مقاله به هدف بررسی یکی از دیدگاهها و غیرذهنیذهنینهادن میان  تمایز

های امر ذهنی عرضه کرده است و برای تمایز نهادن میان امر نشانه هدربار » ایخوشه«ذهنی نگاشته شده است. توماس پِرنو، دیدگاهی 

و » غایتمندی«، »آزاد هاراد«، »آگاهی«، »بودنالتفاتی«های امر ذهنی است، و در یافتن نشانهذهنی و امر فیزیکی، که راهنمای ا

را مطرح کرده است. در این مقاله پس از بیان دیدگاه پرنو، به بررسی آن پرداخته شده است؛ نسبت این رویکرد با » هنجارمندی«

نها پاسخ داده شده است. فهرستی که پرنو ه آاین دیدگاه مطرح و ب هها و نقدها دربار کاوی ذهن سنجیده شده و برخی پرسشذات

های امور توانند ویژگیآخر در فهرست پرنو می هنیز بررسی شده است که به چه معنا سه نشان .عرضه کرده است، نیازمند تکمیل است

 ذهنی عرضه شده است.های حالات یند کشف ویژگیآترشدن فر ذهنی باشند و در آخر، پیشنهادی روشی برای دقیق

 
 آزاد، توماس پرنو هبودن، آگاهی، ارادذهن، التفاتی هذهنی، امر فیزیکی، فلسفامر  هایهنشان :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

مند نیست، در چیست؟ مند است، و آنچه ذهنیاند؟ به بیان دیگر، تفاوت میان آنچه ذهنیچه چیزهایی ذهنی

مند. اگر این تمایز واقعی است و چیز ناذهنی مندند و نه همهچیز ذهنی رسد که نه همهروشن به نظر می

سان امری ایجابی موجود باشد و باید نشانه (هایی) برای تمایز میان  به» ذهنی«توهمی نیست، پس باید 

 مندان عرضه کرد.مندان و ناذهنیذهنی

» امر ذهنی نشانه«وجوی مندی را بشناساند، غالباً با تعبیر جستکه ذهن از کوشش برای یافتن خصیصه (هایی)

مندی شود. قرار است در این فعالیت، یک (یا شاید چند) ویژگی شناسایی شود که شرط لازم و کافی ذهنیاد می

چیزی که آن را دارد، ذهنی باشد (شرط  باشد؛ یعنی هر چیزی که ذهنی است، آن را دارا باشد (شرط لازم) و هر

 .[Bayne, 2021: 8-9]مندی است ذهن (essence)واقع در پی یافتن ذات  کافی). این فعالیت در

، [Adams & Beighley, 2011]امر ذهنی  هنشان هها دربار در این مقاله پس از بیان تقسیم کلی دیدگاه

وی  هگیرد، براساس مقالای قرار میهای خوشهامر ذهنی، که جزو دیدگاه هنشان هدیدگاه توماس پِرنو دربار 

[Pernu, 2017] ای نقدها یا بیان و سپس بررسی شده است. این بررسی شامل رفع برخی ابهامات، بررسی پاره

 ها ناظر به این دیدگاه و پیشنهادهایی برای تکمیل و اصلاح آن خواهد بود.پرسش

 

 امر ذهنی هنشان هها دربار انواع دیدگاه

یک تا حدی  اند که هرلسوفان عرضه شدههای متنوعی از سوی فیمندی، پیشنهادذهن هدر پاسخ به پرسش نشان

یک را نتوان برای تمام انواع  گیرد، اما شاید هیچهای ذهنی را دربر میای از پدیدهپذیرفتنی است و محدوده

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۲۱/۰۸/۱۴۰۳ تاريخ دريافت:

 ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ تاريخ پذيرش:

 ۰۵/۱۰/۱۴۰۳ تاريخ انتشار:

 r.dargahifar@qom.ac.irل: نويسنده مسئو*

 همگرا یهایعلوم و فناور  هدانشکد ،دانشگاه قم ر،یبلوار الغدقم، آدرس مکاتبه: 

 -فکس:  ؛۰۲۵۳۲۱۰۳۳۷۵تلفن محل کار: 
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دانیم، بسنده می طور متعارف آنها را ذهنی بههایی که متکثر و متنوع رویدادها، حالات، کارکردها و ظرفیت

 . [Kim, 2010: 17-18]دانست 

 تعدادی از مصادیق حالات ذهنی از این قرارند:

دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن، لمس ii،(delusion)هذیان  hallucination(،i(یا، فکر، توهم ودرد، خارش، ر

کردن، قصدکردن، درکآوردن، آگاهی، خشم، فهم، عملیاد کردن، حسادت، امید، افسردگی، لذت، باور، میل، به

دیدن،  (afterimage)تصویر کردن، ترس، آرزو، غصه، تخیل، تصور، قلقلک، شادی، احساس بیچارگی، پس

کردن، گمانکردن، شکشدن، دانستن، استدلالسوزنکردن، مورمورشدن، گزگزکردن، سوزنبینیکوشیدن، پیش

شدن، مستی، ، سرمستکردنبردن، شجاعت، خساست، عزتمندی، سرافکندگی، شرمساری، غرور، افتخار، کیف

ورزی، مالیخولیا، یادگیری، عشق، ، اراده(introspection)نگری منگی، هوشیاری، شنیدن الهام، درون

 هلامل روی یک مساپردازی، تدار یک فکاهی، فهم زبان، نظریهخنده هگذاری، فهمیدن نکتگری، ارزشانتخاب

خورد، خودآگاهی، فهم نمادها، ای به سرتان میبهدشوار، دیدن نقاطی روشن پیرامون خود، هنگامی که ضر

 خیالی، سرخوشی و بسیاری دیگر.احساس تیرکشیدن، ارگاسم، دوبینی، هذیان، عادت، خُلق، اضطراب، بی

ویژگی، نظام یگانه و تک ؛اندها در مورد نشانه و ملاک امر ذهنی، بر سه قسمبندی کلی، دیدگاهدر یک دسته

 ای. خوشه

تمام حالات ذهنی یک ویژگی مشترک و عام دارند که  (single property view)» ویژگیتک« همطابق نگر 

ست. برخی از فیلسوفان چندان امیدی ندارند که چنین ویژگی موجود باشد، و هر ویژگی ا بودن آنهاملاک ذهنی

 .[Kim, 2010: 27; Crumley, 2006: 15]اند را که نامزد این مقام بوده است، دچار اشکال دانسته

. دیدگاه [Rorty, 1970]مندی است ذهن ه، ملاک یگان»ناپذیریاصلاح«برای نمونه، ریچارد رورتی معتقد است 

ویژگی است. وی با صراحت گفته است اگر شواهد رفتاری حالت ذهنی شخص با گزارش خود رورتی، از نوع تک

 Rorty[.iii, 416 :1970[دهیم میاش در تهافت بود، گزارش او را ترجیح شخص از حالت ذهنی

ویژگی است. ای دیگر از دیدگاه تککند، نمونهمندی معرفی میذهن هرا ملاک یگان» بودنالتفاتی«دیدگاهی که 

 ,Adams & Beighley]برخی فیلسوفان معتقدند تمام حالات ذهنی، بدون استثنا، ویژگی دربارگی دارند 

ای که گونه داند، بهمندی میذهن هرا ملاک یگان» آگاهی«دیگر، دیدگاهی است که  ه. و نمون[60-64 :2011

مطابق آن، حالت ذهنی ناآگاهانه موجود نیست، و بنابراین بدون استثنا، هر حالت ذهنی، آگاهانه است 

[Ludwig, 2003: 2-3]. 

ها موجود است که تمام گیای یگانه از ویژ مجموعه (single system view)» نظام یگانه« همطابق نگر 

مندی است، مثابه نظام واحد، باید آنها را داشته باشند، اما لازم نیست هر حالتی که عضو نظام ذهن ها، بهذهن

مندکننده را داشته طبق این نگره، برخی حالات در اینکه نظام ویژگی (های) ذهن ivها را داشته باشد.آن ویژگی

 . [Adams & Beighley, 2011: 56, 66]ان آن ویژگی (ها) را ندارند باشد، مشارکت دارند، اما خودش

صورت بالفعل واجد  دانند، اما هر حالت ذهنی را بهمندی میدیدگاه برخی از کسانی که آگاهی را ملاک ذهن

دانند، باید زیر عنوان نظام یگانه قرار داده شود. برای نمونه، دیدگاه جان سرل، از این قبیل ویژگی آگاهی نمی

است. او معتقد است نظام باید آگاهی داشته باشد تا ذهنی باشد. دیدگاه وی را نظامی باید به شمار آورد، زیرا 

 :[Searle, 1992: 178] شودمتوسل می (Background thesis)» پشت صحنه«به تز 

ها تنها با ها و تجربهها، تفسیرها، باورها، میلهای التفاتی، مانند معناها، فهمپدیده«

کنند، که خودشان التفاتی نیستند. ... تمام ای عمل میصحنه های پشتای از ظرفیتمجموعه
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توانند بازنمایی داشته باشند که نها آنگاه میها، چه در زبان، چه در فکر یا تجربه، تبازنمایی

 » های غیربازنمودی در کار باشند.ای از ظرفیتمجموعه

تواند التفاتی باشد. و حالت ناآگاهانه نمی از منظر سرل، برای آنکه حالتی التفاتی باشد، باید آگاهانه نیز باشد،

صورت بالقوه آگاهانه  کم به التفاتی ناآگاهانه، دستبودن است. هر حالت بنابراین آگاهی شرط تحقق التفاتی

 . [Searle, 1992: 132]است 

حالات ذهنی را واجد ویژگی دربارگی  همندی معرفی کند، زیرا همبودن را ملاک ذهنتواند صرفاً التفاتیسرل نمی

دوی حالات حسی و  پذیرد که هراند، اما التفاتی نیستند. او میداند و معتقد است حالات حسی ذهنینمی

توانند آگاهانه شوند. در نهایت نزد سرل، ملاک اند، یعنی میاند، یا در دسترس آگاهیحالات التفاتی، یا آگاهانه

-Adams & Beighley, 2011: 64[ بودن حالت ذهنی این است که یا بالفعل آگاهانه باشد، یا بالقوهذهنی

66[ . 

بودن را ها موجودند که ذهنیای از ویژگی، خوشه و دسته(property cluster view)» ایخوشه« همطابق نگر 

ها را داشته باشد کم تعدادی از این ویژگی دهند و برای آنکه حالتی ذهنی باشد، باید دستتشکیل می

[Adams & Beighley, 2011: 56]اند یا التفاتی، نگرشی . اگر معتقد باشیم حالات ذهنی یا آگاهانه

سازند و هر حالت، برای آنکه مندی را میآن، دو ویژگی آگاهی و دربارگی، ذهن هایم که بر پایبرگزیدهای را خوشه

 کم یکی از این دو ویژگی را داشته باشد. ذهنی باشد، باید دست

عرضه کرده است  [Pernu, 2017]» امر ذهنی نشانهپنج « های را توماس پِرنو، در مقالای از دیدگاه خوشهنمونه

 پردازم.که در ادامه بدان می

 

 ای توماس پِرنودیدگاه خوشه

تنهایی برای هر ها بهیک از این خصیصه توماس پرنو پنج خصیصه برای امر ذهنی برشمرده، و معتقد است هیچ

ها را صیصهیک از این خ اند. ما هرمندی بسندهکردن ذهنامر ذهنی ضروری نیستند، اما مجموعاً برای معرفی

ای در تنش و ستیزه با نگرش صرفاً فیزیکی به گونه یک به دانیم و هرانگاریم، مرتبط میبا اموری که ذهنی می

آفریند، که هرچند با بدن خاص خودش را می-ذهن هلاها مسیک از این ویژگی اند. پرنو معتقد است هرواقعیت

 با آنها دارد. بدن مرتبط است، تفاوت زیادی-های ذهنلهادیگر مس

» بودنغایی«، »آزاد هاراد«، »آگاهی«، »بودنالتفاتی«امر ذهنی از منظر پرنو عبارتند از  هپنج خصیص

(teleology) اند، گر امر ذهنی دانستهو هنجارمندی. پرنو توجه دارد که معمولاً تنها دو ویژگی نخست را نشان

 ,Pernu]دهد هایی از آثار در این باره ارجاع میاند و به نمونهمندی گرفتهگوید غالباً اولی را ملاک ذهنو می

اند، و در اند، ناتماممندی صورت گرفتههای ذهننشانه ههایی که تاکنون دربار . از نظر او بحث[2 :2017

ها، تکمیل کند. هدف اصلی پرنو این است که کردن فهرست نشانهکوشد این بحث را با کاملاش میمقاله

رفتن، دریابد و نشان  خواهد گامی پس بنهد و با کمی دورترمندی ترسیم کند. او میتر از ذهنری بزرگتصوی

» اجزای امر ذهنی«به تعدادی زیرمفهوم خواهد شکست و چگونه این » ذهنی« هدهد که چگونه مفهوم یگان

 .[Pernu, 2017: 2]توانند به یکدیگر پیوند داده شوند می

 هکه با عرض طوری دانند، بهمندی می(های) لازم و کافی ذهن گر بر معیار) امر ذهنی را دلالتغالباً نشانه (های

گردد. به زبان منطق ارسطویی، گویا قرار است مندی آشکار میمندی، ماهیت و ذات ذهننشانه (های) ذهن

فرادست آید و تعریفی روشن، جامع » ذهنی«کردن آنها، حد تام دست داده شود تا از همراهمندی بهذاتیات ذهن
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مندند و چه چیزهایی مندی حاصل شود، تا در نتیجه معلوم شود که چه چیزهایی ذهنی و ذهنو مانع از ذهن

گوید، مندی که او از آنها سخن میهای ذهنگوید او در پی چنین کاری نیست. نشانهنیستند. پرنو می

های (سلبی) امر نوعی غیرمستقیم، نشانه کند، بهاند. پس آنچه عرضه میها با امر فیزیکیتمایزگاهو  هاگاهتنش

توان که هر چیزی را با ضدش نیز می و چنان هستند بودن ضد همبودن و فیزیکیفیزیکی نیز هستند. ذهنی

ای از این تقابل در د بود. نمونهسلبی دیگری نیز خواه نشانهایجابی یکی از آن دو باشد،  نشانهچه  شناخت، هر

توان مشاهده های چیزی که زنده است و چیزی که مرده است، میها و شناخت دوطرفه را در مورد ویژگیویژگی

ها، سازگاری طولانی مدت، دست دهید (مانند رشد، پاسخ به محرکبه» زنده«کرد. هر نشانه و ویژگی را برای 

ایستایی، قابلیت تولید مثل و انتقال مراتبی، گوارش و سازوکارهای همسازمان درونی کارکردی و سلسله

 خواهد بود. » مرده«ها و غیره)، نبودش نشانه و ویژگی اطلاعات ژنتیک میان نسل

تواند به بدن می-ذهن هلاتوان گرفت و اغلب مغفول مانده است، این است که مسای که از این بحث مینتیجه

شود که بخش ذهنی بدن. معمولاً چنین انگاشته می هلاذهن و مس هلا، فروشکند: مسمرتبط هم با هلادو مس

بدن چه چیزی -ذهن هلادر مس» بدن«تر است، ولی اصلاً روشن نیست که بالاخره تر و آزاردهندهله جذابامس

 .[Pernu, 2017: 2]است 

 بودنالتفاتی

بودن است. این دیدگاه، در نشانه و ملاک لازم و کافی ذهنیبودن، یگانه فکرانش، التفاتیاز منظر برنتانو و هم

 :[Brentano, 1874; Brentano, 1995: 68] گیردویژگی قرار میهای تکدیدگاه هدست

موجودبودن التفاتی (یا درون«های میانه ذهنی با آنچه فیلسوفان مدرسی سده ههر پدید«

خواندند، و ما ممکن است، هرچند می (intentional or mental inexistence)» ذهنی)

بودن سوی یک متعلَّق یا عینی مندی بهسوی یک محتوا، جهت نه کاملاً بدون ابهام، ارجاع به

 ذهنی چیزی را به هشود. هر پدیدبخوانیم، توصیف می (immanent objectivity)درونی 

نیستند. در بازنمایی، چیزی یکسان چنین  آنها به هسان متعلَّق در خود دارد، هرچند هم

ورزند، شود، در عشق، به چیزی عشق میشود، در داوری، چیزی اثبات یا نفی میبازنموده می

بودن موجودطور. درون گرایند و همینشوند، در میل، به چیزی میدر نفرت، از چیزی متنفر می

یزی شبیه آن را از فیزیکی هیچ چ هذهنی است. هیچ پدید هالتفاتی، ویژگی انحصاری پدید

طور تعریف کنیم که بگوییم  های ذهنی را اینتوانیم پدیدهرو می این دهد. ازخود بروز نمی

 »هایی را، که به سویشان التفات دارند، در خود دارند.هایی هستند که متعلَّقآنها پدیده

بودن شود التفاتیاست که باعث میهای آن نیز اشاره شده بودن، به گونهدر این عبارت افزون بر اصل التفاتی

برای انواع حالات ذهنی مطرح شود.  (sub-marks)هایی نشانه و معیاری عام باشد و ذیلش نشانک

بودن، دربارگی است، یعنی اینکه محتوای معنایی یا بازنمودی را به بیشتر حالات ترین ویژگی التفاتیبرجسته

ای دارند، یعنی معطوف به متعلَّقی هنی التفاتی، خصلت رابطهدهیم. حالات ذخود نسبت می هذهنی آگاهان

بودن این است که بسیاری از حالات ذهنی ما معطوف به اموری ناموجودند و این، هستند. ویژگی دیگر التفاتی

 آورد.کنند، خللی وارد نمیبه نقشی که این حالات بازی می

باشد؟ چه  -در برابر امر فیزیکی-امر ذهنی  هبودن، خصیصتیشود که در نگاه پرنو التفاحال، چه چیزی موجب می

شود حالات ذهنی التفاتی را نتوان از منظری فیزیکی توضیح داد؟ خصلت غیرفیزیکی در کار است که موجب می

ویژه فیزیکی است، موجودبودن، بهنهفته است. این درون» موجودبودن التفاتیدرون«پرنو معتقد است پاسخ در 
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  ۱۴۰۳ تابستان، ۳، شماره ۴دوره                                                                                                                                   یفلسف هشیاندنامه فصل

است، نه غیرموجودبودن مطلق،  (objective non-existence)یرموجودبودن در جهان فیزیکی عینی یعنی غ

و تمام نکته در اینکه بدین خصیصه توجه شده است، این است که توجه ما را به تقابل شدید میان 

غیرموجودبودن فیزیکی از سویی، و موجودبودن ذهنی از سوی دیگر، جلب کند. به بیانی دیگر، تقابلی شدید 

ها ن ذهنی سابجکتیو برقرار است. خطاهای ادراکی، توهمموجودبودمیان غیرموجودبودن فیزیکی عینی، و درون

 ند، اما از نظر فیزیکی غیرواقعیهست شناختی واقعیهای التفاتی، از نظر روانها و تمام دیگر هویتو هذیان

واقعیت  هتوان با دیدگاهی کاملاً فیزیکی دربار موجودبودن التفاتی را نمیست که درونا رو همین ند. ازهست

یندهای آامر ذهنی دانسته شده است. هویات و فر  نشانهبودن روی است که التفاتی همین کرد، و از سازگار

 .[Pernu, 2017: 3]صورت عینی موجود نیستند  های ما هستند، اما در جهان فیزیکی بهذهنی در ذهن

ر گرفت، اما باید اشاره مندی در نظنوعی ذهن هآسانی خصیصتوان بهموجودبودن ذهنی را میگوید درونپرنو می

های پیرامون ند. مدعای اساسی در بحثهست های تازه گویا با این ایده در تقابلکرد که برخی پیشرفت

یافته این است که ذهن محدود به سر (مغز) نیست و به تمام بدن و مند و ذهن بسطهای شناخت بدنفرضیه

یندها و هویات ذهنی خصوصی و سابجکتیو، آفر  همعتقدند ایدیابد. طرفداران این تزها حتی ورای بدن بسط می

گرا گرا یا تحویلیافته، حذفالبته تز ذهن بسط vموجودبودن ذهنی را دارند، منسوخ شده است.درون هکه خصیص

موجودبودن درون هنیست، بلکه برعکس، قرار است قلمرو مفاهیم ذهنی را گسترش دهد. نیز بر این اساس، اید

دهد که آن دهیم، بلکه اگر این فرضیه قبول عام یابد و بر کرسی بنشیند، نشان میاز دست نمی ذهنی را

موجودبودن ذهنی ویژگی توان گفت که درونضروری امر ذهنی نیست. البته همچنان می هخصیصه، خصیص

 . [Pernu, 2017: 3-4]دانیم، اگر ویژگی بیشتر آنها نباشد هایی است که آنها را ذهنی میبسیاری از پدیده

دهند، اما ذاتیات مندی و قلمرو آن را بسط میهای محدود به ذهنرسد این تزهای جدید، برخی نگاهبه نظر می

دهند. به بیان دیگر، این تزها چیزی را که غیرذهنی است، وارد قلمرو ذهن و مندی را تغییر نمیذهن و ذهن

دهند، یعنی با فرض کنند و نشان میمندی را کشف مین و ذهنتری از ذهکنند، بلکه قلمرو وسیعذهنی نمی

رفت، جزو قلمرو ذهن ها، آنچه ذهن و ذهنی بود، ولی ذهن و ذهنی به شمار نمیها و نظریهصحت این فرضیه

آید. پس در این صورت که این مندی فراهم میتر به ذهن و ذهنشود و نگاهی درستو ذهنی قرار داده می

مندی مقداری از قلمرو آید، یا ذهنرست باشند، میان امر فیزیکی و امر ذهنی تداخلی پیش نمیها دنظریه

گیرد تا آنچه که مندی شکل میتری به ذهنکند، بلکه نگاه جامعکند و کشورگشایی نمیفیزیکی را تصاحب نمی

 شد، ذهنی دانسته شود.ذهنی بود، ولی ذهنی دانسته نمی

 آگاهی

اند، نوعی امر ذهنی، آگاهی است. آگاهی را به آگاهی دسترسی و آگاهی پدیداری تقسیم کرده هدیگر خصیص

گونه از آگاهی مندی است، آگاهی پدیداری است و همینیعنی دو مفهوم از آگاهی وجود دارد. آنچه ملاک ذهن

دهد. آگاهی سامان می دشوار را هلانماید و مسهای تجربی و فیزیکی ناممکن میاست که تبیینش در چارچوب

 ,Pernu] امر ذهنی است، نه امور فیزیکی هروی خصیص همین پدیداری خصلت کیفی و سابجکتیو دارد، و از

2017: 5-7] . 

های متفاوتی شکل گرفته بودن، دیدگاهمندی آگاهی پدیداری است یا التفاتیاینکه ملاک اصلی ذهن هدربار 

 ,Pernu] یک هم طرفدارانی دارد ان در این بحث گرفت، که هرتواست. دست کم چهار موضع متفاوت می

2017: 7] : 
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ویژگی). اینان مندی است (دیدگاه تکبودن یگانه ویژگی جامع و مانع ذهنالف) گروهی معتقدند التفاتی

هستند و معتقدند تمام  (representationalists)یا بازنمودگرایان  (intentionalists)گرایان التفاتی

 ند (چه مستقیم چه غیرمستقیم)؛هست حالات ذهنی ما، بازنمودی

) معتقدند (phenomenists)گروان یا پدیدار (separatists)گروان ب) گروهی (ضد بازنمودگرایان یا جدایی

 هک از دو خصیصی رو هر این ناپذیری دارند و ازپدیداری مستقل، درونی و تحویل هما، جنب هتجارب آگاهان

توان جزو مندی دانست. این نگره را میبودن را باید معیاری جامع و مانع برای ذهنآگاهی پدیداری و التفاتی

 هکم یکی از دو خصیص مندی به شمار آورد، که مطابق آن، هر امر ذهنی، دستای به ذهنهای خوشهنگاه

ان گفت از منظر برخی، هر امر ذهنی ضرورتاً هر دو ویژگی توبودن را دارد، و حتی میآگاهی پدیداری و التفاتی

 تر از دیگری نیست.اییک پایه را دارد، و هیچ

بودن و آگاهی پدیداری برقرار است، و جداکردن ج) گروه سوم معتقدند وابستگی متقابل اساسی میان التفاتی

تر شمرده شود، بیراههتر یا واقعیکدام باید اساسیاند یا نه، و اینکه کردن اینکه آیا آنها مستقلآنها و بعد بررسی

کم یکی از دو  مطابق دیدگاه گروه دوم، دست که رفتن است. ظاهراً تفاوت این گروه با گروه دوم این است

بودن لازم و کافی است، اما مطابق دیدگاه گروه سوم، این دو بودن، برای ذهنیبودن و پدیداریالتفاتی هخصیص

جویی جداسازی آنها صحیح اند نه پیاند که نه جداشدنیپیچیده هم ز یکدیگر نیستند، طوری درخصیصه جدا ا

دیدگاه  هاین منظر این است که هر امر ذهنی، هر دو خصلت را دارد. این دیدگاه نیز در دست هاست. لازم

 گیرد.ای قرار میخوشه

طوری که خصلت  دانند، بهمندی میخصلت ذهن تریناید) و بالاخره، گروه چهارم آگاهی پدیداری را پایه

 ویژگی است.های تکبازنمودی تجارب ما نیز در آگاهی پدیداری ریشه دارد. این دیدگاه جزو دیدگاه

 آزاد هاراد

آزاد است. او خود اذعان دارد که معمولاً آگاهی  هکند، ارادمندی مطرح میسومین ویژگی که پرنو برای ذهن

شود، دانند و بسیار کمتر، ملاک دیگری در عرض آن دو عرضه میبودن را ملاک امر ذهنی میپدیداری و التفاتی

آزاد را ملاک  هآزاد را در این مقام بنشاند. اما پرنو از اینکه اراد هتر ممکن است کسی ارادو بسیار اندک

بودن آزادی اراده بسیار اند، در شگفت است، زیرا اولاً ذهنیتمایزگر میان ذهنی و فیزیکی قرار نداده مندی وذهن

شان، روشن و ملموس است و اگر از مردم عادی بپرسید که خصلت ذاتی ذهن چیست، جواب حاضر و آماده

 پردازند، درذهن می هادین در فلسفل بنییتجربی بسیاری که به مسا آزاد است؛ ثانیاً مطالعات تجربی و شبه هاراد

ند. این یعنی بسیاری از اهل علم نیز هست کم مدعی چنین کاری پردازند، یا دستآزاد می هواقع دارند به اراد

ست؛ ثالثاً ا های نخست آنهاآزاد از گزینه همندی را نشان دهند، ارادای بنیادین از ذهنآنگاه که بخواهند جنبه

آزاد به  هکند. آنان که در انتساب ارادتفکیک روشنی میان امر ذهنی و امر فیزیکی می آزاد تمییز و هاراد

آزاد نسبت دهند،  هاند، و آنها که حاضرند به اشیای فیزیکی صرف ارادمند در تردیدند، اندکموجودات ذهن

 .[Pernu, 2017: 7]تر اندک

گروی است. اگر هر چیزی که آزاد هم مشکلات خود را دارد. مشکل اصلی، تضاد با جبرگروی یا تعین هالبته اراد

آزاد  ههای ما، دیگر جایی برای ارادها و کنشجمله اراده های قبلی تعیین شده باشد، ازدهد، با رویدادروی می

روی نادرست باشد. اما در این صورت، گآزاد در کار باشد، باید تعین هماند. پس برای آنکه ارادباقی نمی

آزاد با  هست که وجود ارادا گروی است، باید درست باشد. مشکل در اینجاگروی، که متضاد تعینناتعین

گروی نیز سر سازگاری ندارد. اگر وقوع رویدادهای آینده نامتعین است، یعنی چیزی در رویدادهای امروز ناتعین
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های ما نیز نقشی در آن رویدادها نخواهند ورزیها و ارادهعین سازد، تصمیمنیست که رویدادهای فردا را مت

من اثربخش  ههای آینددادن یا ندادن کنشآزاد وقتی هست و بودنش معنادار است که در روی هداشت. اراد

صورتی که  سازند؛ دراثر میآزاد را بی هگروی، وجود ارادگروی و هم ناتعینباشد. مشکل این است که هم تعین

کارهای لازم را  هآزاد بخواهد انجام دهد، یعنی هم هچیز از پیش متعین باشند، دیگر کاری نیست که اراد همه

آزاد  هکاری وجود ندارد تا اراد اند، و در صورتی که هیچ چیزی متعین نیست، اصلاً عواملی دیگر انجام داده

ای را از روی زمین انجام دهم این است که جعبه بخواهد انجامش دهد. فرض کنید کاری که قرار است من

ای روی زمین شوم: الف) اصلاً جعبهرو میبردارم و به بیرون از خانه منتقل کنم. اما تنها با دو وضعیت روبه

دارد. پس بالاخره ای که روی زمین است، شخصی هست که آن جعبه را برمیموجود نیست، و ب) کنار هر جعبه

رو اساس  این آزاد، مشکل این است که در هر حال نقشی نخواهد داشت، از هم بود. در مورد ارادکار خواهمن بی

آزاد را موجود ندانیم و  هتواند دلیل خوبی باشد برای اینکه ارادست، و همین میا روموجود بودنش با تهدید روبه

گروی آزاد موجود باشد، باید هم تعین هدمند را حاصل توهم بدانیم. برای اینکه ارااسنادش به انسان یا هر ذهن

گروی، و چیزی که موجود بودنش مستلزم ارتفاع دو نقیض است، موجود واقعی نادرست باشد و هم ناتعین

 نیست.

گروی شده است. اینان را آزاد، صرف سازگارکردن آن با ناتعین های از طرفداران وجود ارادهای دستهکوشش

گروی ناسازگار است. در برابر، آزاد با تعین هرو که معتقدند وجود اراد آن خوانند، ازناسازگارگرایان می

اسازگرایی آزاد با ن هکوشند بر تهافت ارادگروی سازگار است و میآزاد با تعین هسازگارگرایان بر آنند که وجود اراد

 .[Pernu, 2017: 7-8]گرایی بیابند کید کنند و راهی برای سازگار کردنش با تعینات

ای مهم در این نزاع این است که هر دوی سازگارگرایان و ناسازگارگرایان به مسئولیت اخلاقی معتقدند و نکته

آزاد است، پس در  هنیازمند اراد ند که مسئولیت اخلاقیهست حاضر نیستند آن را از کف بنهند. هر دو همداستان

گروی هست یا خیر. ناسازگارگرایان بر این این باره اختلاف نظر دارند که آیا مسئولیت اخلاقی در تضاد با تعین

ای را رو باشیم و قادر باشیم گزینههای متعددی روبهنظرند که برای اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم، باید با گزینه

ایم، مسئول باشیم. ایم و عملی که انجامش را انتخاب کردهنیم تا در قبال تصمیمی که گرفتهآزادانه انتخاب ک

های متعدد لازم نیست، آنچه لازم است این است که تحت اجبار سازگارگرایان بر این نظرند که وجود گزینه

گری باشند، یعنی کنشهای شما برای درستی مبتنی بر حالات ذهنی شما و دلیلهای شما بهنباشید، و کنش

 .[Pernu, 2017: 8]داشته باشید  (moral agency)واقعاً عاملیت اخلاقی 

سان علامت امر ذهنی دارند. نخست اینکه هرچند  آزاد به هاین نکات نتایج مهمی برای ارزیابی نقش اراد

 هارد. سازگارگرایان، ارادای در این بحث دگروی جایگاه ویژهگروی نقیض یکدیگرند، تعینگروی و ناتعینتعین

دانند. پس برای شناساندن گروی ناسازگار میدانند و ناسازگارگرایان آن را با تعینگروی سازگار میآزاد را با تعین

آزاد، کلیدی برای فهم اینکه  هگروی و ارادای دارد. تضاد میان تعینگروی نقش ویژهآزاد، تعین هحقیقت اراد

 دهد. دست میمندی باشد، بهذهن نشانهتواند آزاد میه چگونه اراد

کم هر رویدادی که  گروی علّی" دارد، یعنی اینکه هر رویدادی، دستگروی ارتباط نزدیکی با مفهوم "تعینتعین

کامل بسنده است،  ای (=علت تامه) دارد. به بیان دیگر، وقوع رویدادی که علتعلتی دارد، علت کامل بسنده

چیزی است که برای وقوع رویدادی که معلول است، لازم است. نیز برای تبیین کامل وقوع معلول، تمام آن 

انگاری این است که قلمرو بیان وقوع چنان علتی بسنده است. از سوی دیگر، یکی از تزهای کانونی فیزیکی

 هتی دارد، علت بسندفیزیکی از لحاظ علّی بسته است (=اصل بستار علّی)، یعنی هر رویداد فیزیکی که عل
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ند. و حال، هست رسد که تمام رویدادهای فیزیکی از لحاظ علّی متعینفیزیکی دارد. بر این اساس، به نظر می

رسد که هر بنیان باشند، آنگاه چنین به نظر میهای ما ضرورتاً فیزیکیاگر تمام حالات ذهنی ما و تمام کنش

گردند. در اینجا ای از رویدادهای فیزیکی متعین میامل با سلسلهطور ک کنیم، بهاندیشیم و هر چه میچه می

فیزیکی رویدادها را  هتوانیم زنجیر نماید که میزند، زیرا با وجودش، چنین میآزاد اوضاع را بر هم میه اراد

ها و ثر است، و متمایز از علتویند علّی کنیم که بر رویدادهای جهان فیزیکی مآر فبشکنیم و علتی را وارد 

 رویدادهای فیزیکی است و ذهنی است.

جهت که ذهنی  آن نمایاند. پرسش این است که چگونه امر ذهنی، ازخود را می در اینجا مشکل علیت ذهنی

مثابه اشخاصی آگاه  تواند اثر مستقلی بر جهان مادی داشته باشد. شهودی بسیار قوی داریم که ما، بهاست، می

توانیم خود می هنهیم و با تصمیم و ارادسان اشیایی فیزیکی، بر جهان اثر می همند، نه بو خودآگاه و ذهن

امر  نشانهمعنای علیت ذهنی خودمختار، سزاوار آن است که  آزاد، به هست که ارادا رو همین چنین کنیم. از

علت کافی کامل  بودن ورود دوذهنی تلقی گردد. اما به هر حال، براساس اصل بستار علّی فیزیکی و ناپذیرفتنی

 بر یک معلول، مشکل طرد علّی در مورد علیت ذهنی مطرح است.

علیت ذهنی  هلانهد. مسآزاد در برابر ما می هتر است که مفهوم ارادای بزرگلهاعلیت ذهنی البته بخشی از مس

ر بگذارد. جهان اث هتواند بر رویدادهای آیندجهت که ذهنی است، می آن این است که چگونه امر ذهنی، از

تواند بر جهت که اراده است، می آن له را تقریر کرد تا تیزتر باشد: چگونه اراده، ازاطور نیز مس توان اینمی

اراده دارد: مشکل در آزادبودن  هلاآزاد، چیزی بیش از مس هاراد هلاجهان اثرگذار باشد. اما مس هرویدادهای آیند

چیز از  ر ناسازگاری دارد. مشکل این است که چگونه اگر همهگروی ساراده است، و همین است که با تعین

توانم آزادانه اراده و انتخابی داشته باشم که بر اند، میثیرگذاری من متعین شدهات هپیش و در بیرون از محدود

حلی  رویدادهای جهان اثر بگذارد؟ پس مشکل اصلی ما در اینجا، مشکل علیت ذهنی نیست؛ هرچند بتوان راه

-Pernu, 2017: 8]مناسب برای مشکل علیت ذهنی فراهم کرد، هنوز مشکل آزادی اراده بر جای خود است 

9]. 

گیری آزاد به مشکل آگاهی هم مربوط است. شهوداً، تصمیم هکند که ارادپرنو سپس در این باره بحث می

رسد دو رسی است نه پدیداری. به نظر میگوید این آگاهی، آگاهی دستآزاد است، اما می هآگاهانه شرط لازم اراد

و  (self-awareness)کشند: خودآگاهی اند و پای خود را به میان مینوع آگاهی برای آزادی اراده لازم

سان عامل خودمختار و  آزاد از سویی نیازمند آگاهی از خود، به ه؛ اراد(action-awareness)آگاهی کنش

ها هایی است که بر آن تصمیمهای خود و کنشزمند آگاهی از تصمیممنبع کنش است، و از سوی دیگر نیا

دهیم و آن فعل، بسته به ما کنیم که فعل آزادانه انجام میکند. در این صورت است که احساس میمبتنی می

 ست. ا و تصمیم ما

و آگاهی آنقدر هم محکم آزاد  هرسد که پیوند میان ارادملات و نکاتی به این نتیجه میااما پرنو سپس با بیان ت

آزاد در کار باشد، اما آگاهی بدان وجود نداشته باشد، یعنی  هتواند ارادواقع می رسد. درنیست که به نظر می

کند، مسئول کاری که کرده آزاد منوط به آگاهی بدان نیست. کسی را که در حالت مستی کاری می هتحقق اراد

اند، مانند لباس پوشیدن و مره که در انجامشان مهارت داریم و ملکه شدهدانیم. نیز در مورد کارهای روز است می

 ,Pernu]کنیم داشته باشیم زند، بدون اینکه آگاهی و التفاتی به کاری که میرانندگی، فعل آزادانه از ما سر می

2017: 9-10]. 
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آزاد هستند که  هاراد همجزا در اید هلفوتوان گفت سه مکند: میگیری میپرنو در پایان این بحث چنین نتیجه

کنند: آگاهی از اراده، اثربخشی علّی اراده، و آزادی اراده. تنش و تقابل میان امر ذهنی و امر فیزیکی ایجاد می

مثابه  توان به موردی خاص از آگاهی دسترسی فروکاست. اما بر دو مورد بعدی برای معرفی اراده بهاولی را می

توان تکیه کرد. اثربخشی علّی اراده، مشکلی است برای بسته و کاملامر ذهنی، بیشتر می مجزایی برای نشانه

کند. آزادی اراده نیز مشکلی است مربوط به اینکه بودن علّی قلمرو فیزیکی، که هر نوع اثر ذهنی مجزا را طرد می

گذارند تا آگاهانه باقی نمی هرادشود که جایی برای اآور اداره میقلمرو فیزیکی با قوانینی موجبیتی و تعین

 .[Pernu, 2017: 10]گری دست به انتخاب بزند های مختلف کنشمیان گزینه

تنهایی برای هر یک به کند که هیچمندی مطرح میهای ذهنمثابه نشانه صی را بهیبه یاد بیاوریم که پِرنو خصا

اند. او در پی یافتن اموری است که مندی بسندهذهنکردن امر ذهنی ضروری نیستند، اما مجموعاً برای معرفی

آزاد از این امور است و بالاخره پای امور  هبا نگرش صرفاً فیزیکی به واقعیت در ستیزند. او بر آن است که اراد

له را با اآزاد را مطرح کرد و سپس ارتباط این مس هکند. او نخست مشکل ارادذهنی را به واقعیت جهان باز می

آزاد  هله حل شوند، مشکل اراداعلیت ذهنی و آگاهی بررسی کرد، و نشان داد که حتی اگر این دو مس هلاسدو م

 ستیزد.ماند و با نگرش کاملاً فیزیکی به جهان میبرقرار می

 غایتمندی

نند کند. این مورد هم، همامندی معرفی میدیگری برای ذهن نشانهرود و می غایتمندیپرنو در گام بعد، سراغ 

شود، و او از این هم اظهار شگفتی های امر ذهنی یافت نمیهای متداول مربوط به نشانهآزادی اراده، در بحث

روند؛ ما طور خاصی وفور برای تبیین رفتارهای ما به کار میشناسی عامیانه مفاهیم غایی بهکند. در روانمی

های صرفاً فیزیکی از غایت خبری نیست؛ ر تبیینکنیم، زیرا اهداف خاصی را در نظر داریم. اما دعمل می

اند. آنها واقع شده هشوند، نه با رویدادهایی که در نتیجرویدادها تنها مبتنی بر رویدادهای پیشین تبیین می

نگری رو غایت این مدارانه است. ازیندهای طبیعی معطوف به غایت نیستند، اما رفتارگری آگاهانه ذاتاً غایتآفر 

. پس [Pernu, 2017: 10]های فیزیکی و ذهنی به جهان خواهد بود یز و تنشی آشکار میان نگرشموجب ست

گونه شود، نه در قلمرو فیزیکی، و اینای را یافته است که تنها در قلمرو ذهنی یافت میپرنو بار دیگر خصیصه

بود، ذهنی دانسته  غایتمندیشود، و ثانیاً اگر چیزی دارای ویژگی اولاً وجود واقعی قلمرو ذهنی تثبیت می

 شود.می

ای غایی در لفهومندی دارد. بسیاری از حالات التفاتی، مذهنهای دیگر پیوندهایی آشکار با نشانه غایتمندی

رو با خودت چتر به همراه  این خود دارند. مثلاً باور داری که باران خواهد بارید و میل داری که خیس نشوی، از

حصول  نها و در جهته آاند، یعنی به نتیجه و غایتی ناظرند و برای دستیابی ببری. بیشتر افعال ما التفاتیمی

رسد. وقتی دهیم. نیز عمل التفاتی و از روی غرض، تقریباً معادل عمل آگاهانه به نظر میآنها انجامشان می

دهیم، یعنی هم از اهداف خود و هم از دهیم، با توجه به اهداف خاصی کاری انجام میعامدانه کاری انجام می

کردن، تقریباً معادل آزادانه و مندانه عمللتفاتی و غرضانجامد، آگاهیم. و نیز ااینکه کوشش ما به آن اهداف می

 .[Pernu, 2017: 10]مندی جای دارند کردن است. بنابراین مفاهیم غایی در قلب ذهنآزاد عمل هموافق با اراد

 هنجارمندی

های در بحثکند. به این مورد نیز مندی معرفی میای دیگر برای ذهنو سرانجام، پرنو هنجارمندی را نیز نشانه

توان گوید از جهتی میاند. پرنو میطور مستقیم، نپرداخته کم به مندی، دستهای ذهننشانه همتداول دربار 

تر از آنها سخن هایی که پیشاند؛ هنجارمندی پیچیده است و عمیقاً با نشانهدرک کرد که چرا چنین نکرده
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دست داد. اما از جهتی سادگی توصیف مستقلی از آن بهتوان بهتنیده است، و بنابراین نمی هم ایم، درگفته

اند؛ هنجارمندی کانون مندی نیاوردههای ذهناند و آن را جزو ملاکسف است که بدان نپرداختهات هدیگر مای

فهم  هدهد و نیز از اموری است که با شیوشناختی را تشکیل میل فلسفی مرتبط با تبیین روانیبسیاری از مسا

 ستیزد. نگر، میویژه ژرفنظیر و بهای بیگونه های ذهنی، بهگرایانه از پدیدهنگارانه یا طبیعتافیزیکی

ها مرتبط است، یعنی با آنچه درست است و باید باشد. توصیف عام هنجارمندی هنجارمندی با هنجارها و ارزش

های گوناگونی به کارند، و به شیوهرسد قیودی هنجاری در چنین است: به نظر می امر ذهنی این نشانهسان  به

شوند، برای اینکه چگونه مفاهیم و حالات ذهنی را به اشخاص نسبت دهیم، و این قیود کار گرفته می

خیزد این است که نگرش صرفاً فیزیکی به اند. تنش و ستیزی که از این توصیف بر میبخش حالات ذهنیقوام

اند، غیر از این . توصیف غیر از توصیه است، و اینکه اشیا چگونهجهان، مشتمل بر چنان عناصر هنجاری نیست

 .[Pernu, 2017: 12]است که آنها چگونه باید باشند 

دادن تنش و ستیز با نگرش صرفاً فیزیکی به شناسی و نشانهای واردکردن هنجارمندی به روانیکی از راه

علت و دلیل است. برای تبیین کنش انسانی، معمولاً به دلیلی که شخص برای  هواقعیت، توسل به دوگان

توان مقصود دلیل است. با مثالی می هلفومکانیکی جهان، فاقد م-شویم. اما تبیین علّیعملش دارد متوسل می

ما گریه سر گیری یا فرود هواپیرا بهتر نشان داد. بارها مشاهده شده است که نوزادان و خردسالان هنگام اوج

ها دهند. اما چرا چنین است؟ فرض کنید کسی بگوید دلیل این رفتار آنان، ناراحتی از این است که گنجشکمی

توانند چنین دلیلی توانند در ارتفاع و سرعت هواپیما پرواز کنند! اما این یاوه است. نوزادان و خردسالان نمینمی

مکانیکی خوبی برای -کنیم رفتار آنها اصلاً دلیلی ندارد. تبیین علّیر میبرای رفتار خود داشته باشند؛ اساساً ما فک

های آنها ایجاد کننده و گاه دردناک در گوشتغییر ناگهانی فشار هوا حسی ناراحت ؛این رفتار آنها وجود دارد

ارد. سهل است، نها وجود نده آخبرند و راهی هم برای توضیح بکند. نوزادان و خردسالان از این واقعیت بیمی

رو  آن گریند، نیز ازکنند. در برابر، بزرگسالان میرو که از لحاظ فیزیکی احساس ناراحتی می آن گریند، ازآنها می

توانیم کنند. بزرگسالان برای ناراحت بودنشان دلیل دارند، و میکه از لحاظ ذهنی یا روانی احساس ناراحتی می

فیزیکی و ذهنی را  هدهد که ما دو حوز راحتی آنها باشیم. این مثال نشان میکردن دلیل نادر پی یافتن و برطرف

کردن خود، هم علت داشته باشیم و هم دلیل، و در تبیین رفتار براساس توانیم برای گریهیابیم. میدر خود می

لاً هنجاری شویم. این قلمرو و خود تفکیک میان علت و دلیل، کامدلیل، وارد قلمرو اجتماعی و فرهنگی می

 .[Pernu, 2017: 13-14]است 

 
 بررسی دیدگاه پِرنو

 اینبودن رویکرد خوشهانگارانهضروری

مندی است که در مجموع قلمرو ذهنی را متمایز از قلمرو فیزیکی هایی برای ذهننشانه هپرنو در پی عرض

مندی نیست. ذاتیات ذهنکاوی و یافتن که خود وی تصریح کرده است، در پی ذات مشخص کنند. چنان

مندی است که ذات هکاوی در مورد ذهن یا ذهنی این است که ذهن یا ذهنی، هویت یگانفرض ذاتپیش

نحو ضروری و بدون استثنا در هر  نحو ضروری دارد؛ ذاتیات ذهن یا ذهنی، اگر موجود باشند، به صی را بهیخصا

مندی، خود را درگیر بحث متافیزیکی ی ذهنمصداق حقیقی ذهن یا ذهنی موجودند. پرنو در شناسای

مندی کاوانه نیست، و خواصی که برای ذهنای ذاتکند. رویکرد خوشهمندبودن یا نبودن ذهن یا ذهنی نمیذات

ویژگی این است که ویژگی رویکرد تک هموجود نیستند. لازم بیان شده است، در هر مصداق امر ذهنی ضرورتاً 
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  ۱۴۰۳ تابستان، ۳، شماره ۴دوره                                                                                                                                   یفلسف هشیاندنامه فصل

جهت که ذهنی است، ضروری و بنابراین در هر مصداق امر ذهنی موجود باشد.  آن ، ازای برای امر ذهنییگانه

ای یا نظام یگانه اگر معتقد باشیم بیش از یک ویژگی برای هر امر ذهنی ضروری است، وارد در رویکرد خوشه

شده برای هر امر ذهنی، مفروض است. های مطرحنبودن ویژگیشویم، زیرا در این دو رویکرد، ضرورینمی

مندی را بر دو دسته تقسیم کرد: ذهن نشانههای مربوط به توان رویکردها یا دیدگاهبنابراین از جهتی می

ای را یابند، و رویکردهایی که هیچ ویژگیمندی ضروری میهایی را برای ذهنرویکردهایی که ویژگی یا ویژگی

 آن ویژگی معرفی شده، خصوصیتی ندارد، و ازبودن » تک«یابند. بنابراین نمی برای تمام مصادیق ذهنی ضروری

مندی معرفی نکرده است، رویکرد ویژگی را ضروری یا ذاتی برای ذهن یکرو که تاکنون کسی بیش از 

 گی بهدوم رویکردها، چند ویژ  هتوان معرفی کرد. مطابق دستمی» ویژگیتک«انگارانه را با عنوان رویکرد ضروری

مصادیق  هها باید در مجموعاین ویژگی هشوند. حال یا هممندی معرفی میهای غیرضروری ذهنسان نشانه

 ای)، یا لازم نیست که یافت شوند (=رویکرد نظام یگانه).امور ذهنی یافت شوند (=رویکرد خوشه

 ایانگاری رویکرد خوشهانگاری یا وحدتکثرت

ای بندی کرد: ذهن یا ذهنی، یا هویت موجود یگانهشده را صورتسه رویکرد مطرحتوان ای دیگر نیز میگونه به

ای است، یا چنین نیست. بر این اساس، سه است، یا چنین نیست. در صورت دوم، ذهن یا ذهنی، یا نظام یگانه

ی نظام گیرد: الف) ذهن یا ذهنی، هویت واحد موجودی است؛ ب) ذهن یا ذهننگاه به ذهن یا ذهنی شکل می

یم. مطابق هست روواحد موجودی است؛ ج) ذهن یا ذهنی هویت واحدی ندارد، بلکه در واقع با چند هویت روبه

ای، در واقع چند ای است (ذات یا نظام)، اما مطابق نگرش خوشهنخست، ذهن یا ذهنی هویت یگانه هدو نگر 

هویت و نوع ذهن یا ذهنی موجود است. به بیانی ارسطویی، مطابق دو نگرش نخست، ذهن یا ذهنی نوع 

 و مطابق نگرش سوم، ذهن یا ذهنی جنس است و زیرش انواعی موجودند. viاست،

بودن ذهن یا ذهنی نیست و این نگرش چنین تعهد ای، جنسگفت لازمه یا مبنای نگرش خوشه توانالبته می

کند، که چه بسا هایی را در تقابل با امر فیزیکی، برای امر ذهنی بیان میای ندارد و صرفاً نشانهوجودشناسانه

ذهن یا ذهنی موجود باشد، همگی عرضی (در برابر ذاتی) باشند. در این صورت ممکن است واقعاً هویت واحد 

ها برای شناسایی مصادیق امر ای از ویژگیولی ویژگی (های) ذاتی آن کشف نشده باشند، و در عوض، خوشه

ای رویکرد خوشه هذهنی و جداسازی آنها از امر فیزیکی عرضه شده باشد. اما در این صورت، نباید گفت لازم

 ره اندکی بعد سخن خواهم گفت.بدن است. در این با-ل ذهنیبودن مساچندگانه

 پرنو هنبودن شیوتحلیلی و مختصاتی

به تعدادی زیرمفهوم خواهد شکست و چگونه این » ذهنی« هخواهد نشان دهد که چگونه مفهوم یگانپرنو می

ل اش عمای که پرنو در مقالهتوانند به یکدیگر پیوند داده شوند. باید توجه داشت که شیوهمی» اجزای امر ذهنی«

مقومات  های در پی عرض. رویکرد خوشه[Daly, 2010: 41-98] نیست» تحلیل مفهومی«کرده است، از جنس 

جهت که ذهنی  آن مندی نیست، بلکه در پی برشماری خصوصیات مصادیق امر ذهنی است، ازمفهومی ذهن

 است و فیزیکی نیست.

مختصاتی نیست. در دستگاه مختصات دکارتی، هر  های در پی شناسایی امر ذهنی به شیونیز رویکرد خوشه

های مشترک و نقطه بیش از یک مختصه دارد، که هرچند نقاط مختلفی ممکن است مختصه یا مختصه

 کند.یکسانی داشته باشند، مجموع مختصات هر نقطه، تنها همان نقطه را مشخص می

 ایبودن رویکرد خوشهایجابی
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خصوصیات امر ذهنی، تقابل با امر فیزیکی است. امر ذهنی هر چه هست، راهبرد اساسی پرنو در شناسایی 

اند و برعکس. این نکته مهم است رو خواص ایجابی امر ذهنی، خواص سلبی امر فیزیکی این فیزیکی نیست، از

ای به بیان خصوصیات سلبی امر ذهنی (سلب برخی خواص امور فیزیکی از امر ذهنی) بسنده که رویکرد خوشه

بودن (یا شمارد. پس برای نمونه در این رویکرد، غیرفیزیکیهای ایجابی امر ذهنی را برمیکند و ویژگینمی

 جهت که ذهنی است، نه از آن شود. باید دریافت که امر ذهنی، ازمجردبودن) از خواص امر ذهنی شمرده نمی

ها از فهم متعارف اد این ویژگیجهت که غیرفیزیکی است، چه خصوصیاتی دارد. پرنو در شناسایی و اسن آن

(common sense) ها استدلال گیرد و براساس تقابل امر ذهنی با امر فیزیکی، بر وجود ویژگیکمک می

بودن آزادی اراده بسیار روشن و ملموس است و اگر از گوید ذهنیآزاد می هکند. برای نمونه، در مورد ارادمی

آزاد است و سرانجام در مقام  هشان، ارادچیست، جواب حاضر و آمادهمردم عادی بپرسید که خصلت ذاتی ذهن 

آزاد هستند که تنش و تقابل میان امر ذهنی و امر فیزیکی ایجاد  هاراد همجزا در اید هلفوگوید سه ماستدلال، می

 کنند.می

 بدن-ذهن هلامشکل چندپارگی مس

بدن نداریم، بلکه چندین -عام ذهن هلاها یک مسگیرد که تنهای خود چنین نتیجه میپرنو در پایان از بحث

ایستند و اند که دست در دست هم، در برابر فهم صرفاً فیزیکی از جهان میمرتبط مطرح هم با هلامس

های مختلف بدن بود. براساس نشانه-ذهن هلاحلی یگانه برای مس رو نباید در پی راه این ستیزند. ازمی

له اگیرند. اجزا و جهات مختلف این مسبدن متفاوتی شکل می-های ذهنلهامس مندی، و برابرهایشان،ذهن

. لودویگ هم به این نکته اشاره کرده است [Pernu, 2017: 15]های گوناگونی داشته باشند حل توانند راهمی

رو بدن روبه-ذهن هلاهای مستقل امر ذهنی بدانیم، با دو مسو آگاهی را ویژگیبودن که اگر هر دوی التفاتی

 :[Ludwig, 2003: 5] خواهیم بود

اگر این دو مستقل باشند، پرسش اول ما به دو زیرپرسش فروخواهد شکست، یکی مربوط به «

 ».فیزیکیبودن با امر التفاتی هرابط هآگاهی با امر فیزیکی، و دیگری دربار  هرابط

یابیم که مفهوم واحدی از امر ذهنی نداریم و امر ذهنی، در می نشانهگوید پس از بررسی نامزدهای کیم هم می

اند و برخی مستقل از هم به های فراوانی است، که برخی به هم نزدیکای از ایدهمندی ما مجموعهواقع ذهن در

گشوده است: مبتنی بر کدام ویژگی مشترک  رسند. اما بالاخره پرسشی مهم مطرح است که همچناننظر می

 . [Kim, 2010: 27]شوند؟ شمرده می» ذهنی«های متنوع امر ذهنی، ای، این دستهیگانه

ند. بر این اساس، ویژگی هست »غیرفیزیکی«اند که رو ذهنی آن امور ذهنی، از هممکن است گفته شود هم

گونه حل بدن این-ذهن هلاامور ذهنی، یک ویژگی سلبی عام خواهد بود. اما مشکل چندپارگی مس همشترک هم

واقعی  هلابدنی) مس-فیزیکی یا غیربدنی-غیرفیزیکی هلابدن (یعنی مس-ذهن هلاشود، زیرا در این صورت، مسنمی

بی، آن امور یگانگی حقیقی کردن امور متکثر زیر یک عنوان یا مفهوم عام سلای نخواهد بود. با جمعیگانه

 یابند.نمی

 اسلامی هبودن در فلسفاثبات وجود ذهنی با ویژگی التفاتی

ایستد، توجه کرده است. برخی از امور بودن میبودن، به ویژگی مهم آن، که در برابر فیزیکیپرنو در مورد التفاتی

د دارند، زیرا متعلّقی که در جهان فیزیکی موجود ذهنی افزون بر اینکه دربارگی دارند، متعلَّق خود را هم درون خو

چیزی ورای خود است. این دربارگی وابسته  هدار است و دربار حقیقت آنچه التفاتی است، جهت باشد، ندارند. در
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آن است، نیست. تقریباً با همین ایده، استدلال مشهوری بر  هیزیکی شیئی که حالت ذهنی دربار فبه موجودبودن 

 اسلامی سامان یافته است: هاثبات وجود ذهنی در فلسف

 کنیم.ها، را تصور می) امور عدمی، مانند عدم مطلق و اجتماعی دو نقیض و دیگر محال۱(

مانند اینکه: اجتماع دو نقیض غیر از توانند محکوم به احکام ثبوتی شوند () این امور نزد ما موجودند (زیرا می۲(

اجتماع ذو ضد است، یا اینکه: اجتماع دو نقیض اکنون نزد من حاضر است، پس اینکه نزد من غایب بود) و 

 فرعیه، باید موجود باشد). هموافق قاعد

 ) این امور در خارج موجود نیستند.۳(

 .[Tabataba'i, 1995: 34-35]نامیم ) پس ثبوتی دیگر دارند که آن را ذهنی می۴(

 سان ملاک امر ذهنی آزادبودن اراده به

توان با وجود آگاهی، از آزاد دانسته و کوشیده است نشان دهد که نمی ههای امر ذهنی را ارادپرنو یکی از نشانه

وگرنه بودن دانست، که خود او هم اشاره کرده است، آزادبودن اراده را باید ملاک ذهنی آن دست کشید. اما چنان

 بودن باشد.تواند ملاک ذهنیاراده خود یکی از حالات ذهنی است و نمی

 و هنجارمندی غایتمندیبودن آزادی، اشکال بر نشانه

اند. اما های خود مصادیق امور ذهنیبودن و آگاهی، ویژگیاز میان پنج ویژگی که پرنو مطرح کرده است، التفاتی

رسد این سه، خواص مصادیق امور ذهنی نیستند، بلکه ر؟ به نظر میو هنجارمندی چطو غایتمندیآزادبودن، 

ص را نیز وارد کرد. از منظر رویکرد یهرگاه امر ذهنی در تحقق کاری دخالت دارد، در تبیین آن کار باید این خصا

ویژگی، ویژگی مندی توضیح داد. با این فرض که این سه ها را در ذهنلفهوتوان وجود این منظام یگانه نیز می

 غایتمندیهایش آزادبودن، ویژگی هجمل مندی نظامی است که ازتوان گفت ذهنخود حالات ذهنی نباشند، می

ها را نداشته باشند. بر این اساس، حالات ذهنی در و هنجارمندی است، هرچند خود حالات ذهنی این ویژگی

 ها مشارکت دارند.تحقق این ویژگی

توان مصادیق حالات و هنجارمندی می غایتمندیتوان گفت با سه ویژگی آزادی، و میدر دفاع از دیدگاه پرن

شود که در تحقق آن کار، لفه حضور داشتند، کشف میوذهنی را کشف کرد. هرگاه در تبیین کاری، این سه م

نی دخیل در توان بر این اساس گفت که خود آن حالات ذهحالتی ذهنی دخیل بوده است. اما گویا بالاخره نمی

های خاصی دارند. شاید به همین دلیل است که دیگر فیلسوفان انجام کار آزاد، غایتمند و هنجارمند، چه ویژگی

های خاص خود حالات ذهنی هستیم و گاه اند. گاه در پی ویژگیها برای امور ذهنی اشاره نکردهبه این ویژگی

مندی در آنها حضور دارد، هایی که ذهنان گفت پدیدهتودرستی میهای خاص قلمرو ذهنی. بهدر پی ویژگی

-ها ذهنیجمله آزادبودن، غایتمندبودن و هنجارمندبودن را دارند. برخی از این پدیده های متمایزی، ازویژگی

 اند.فیزیکی

ذهنی حضور نداشته باشد،  هلفوتوان گفت اگر مرسد بتوان این مشکل را هم حل کرد. میاما به نظر می

ای چوب را در نظر بگیرید. توان فعل دانست. دو رویداد مشابه فیزیکی، مانند انتقال مکانی تکهرویدادی را نمی

مند آن را حرکت دهد، فعل اگر جریان آب، چوب را حرکت دهد، فعل روی نداده است، اما اگر موجودی ذهن

مند، وقایع فیزیکی با جریان آب و حرکت چوب توسط موجود ذهن حرکت چوب هروی داده است. در میان پدید

رو که برخی حالات ذهنی او در  آن مند، ازمشترکی وجود دارد، اما فعل، از حیث اسناد آن واقعه به موجود ذهن

های برخی ، هنجارمندی و آزادبودن، ویژگیغایتمندیگردد. در این صورت، وقوع آن دخالت دارند، اطلاق می

 لات ذهنی خواهند بود.حا
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. ۴. عواطف؛ ۳. حالات التفات؛ ۲ها؛ . حس۱بندی کرده است: جیگوان کیم حالات ذهنی را چنین دسته

 . کیث مسلین حالات ذهنی را در شش دسته قرار داده است:[Kim, 2010: 14-17] (volitions)ها خواست

 شدن؛سوزنها، مانند درد، خارش، قللک، سوزن. حس۱

 ها، مانند باور، معرفت، فهم، درک، فکر، استدلال؛شناخت. ۲

 . عواطف، مانند ترس، حسادت، خشم، غبطه، غم، لذت، سرخوشی؛۳

 کردن؛های حسی، دیدن، شنیدن، چشیدن، بوییدن، لمس. ادراک۴

 تصویردیدن؛یا، تخیل، تصور، توهم، هذیان، پسو. حالات شبه ادراک حسی، مانند ر۵

 :Maslin, 2001]کردن، کوشیدن، خواستن، قصدکردن، آرزوکردن ، مانند عمل(conation). حالات قصدی ۶

8]. 

ها . تجربه۱ای را برای قلمرو ذهنی پیشنهاد کرده است: گانهبندی سهپلَن با منظری متفاوت، دستهسموئل گوتن

سوم  ه. او در مورد دست[Guttenplan, 1994: 8]ها و افعال . کنش۳ها؛ ها یا نگرش. گرایش۲ها؛ و آگاهی

سان اموری ذهنی وجود دارد. چگونه چیزی که کاملاً  ها بهگرفتن کنشگوید گرایشی نیرومند برای نادیدهمی

تواند ذهنی تلقی شود؟ فعالیت ساخت یک صندلی چوبی را در نظر بگیرید. تبیین علّی نماید، میفیزیکی می

صورت  از چوب از آغاز تا پایان عرضه کرد. اما چرا این قطعات بهتوان برای حرکت هر قطعه فیزیکی کاملی می

رسد شکل، متناسب با بدن انسان و نیازی که برای نشستن دارد، کنار هم قرار گرفتند؟ به نظر نمی صندلی

سادگی ها بهرسد کنشمند داشته باشد. به نظر میتوضیحی برآمده از دانش فیزیکی و در جهان غیرذهن

دهند، جای مناسبی بیابند. هر حرکت بازوها و دست مید در تصویری که دانش تجربی از جهان بهتوانننمی

توان توضیح داد، اما این واقعیت که های نجار و هر حرکت چکش و میخ را با استفاده از دانش تجربی میدست

ر دانش تجربی بدون توضیح تواند از منظاند که صندلی ساخته شود، میها طوری گرد هم آمدهاین حرکت ههم

گر و کنش او نامرئی باشند. در این صورت شدن صندلی، کنشیند ساختهآو رازآلود باقی بماند. فرض کنیم در فر 

شوند و در نهایت یک کنند و به هم با میخ و چسب متصل میبیند که قطعاتی از چوب حرکت میناظر می

ش چیزی نیست جز تغییراتی در جهان فیزیکی، آنگاه باید گفت شود. اگر معتقد باشید که کنصندلی موجود می

رسد. شود. اما این نگاه درست به نظر نمیگر دیده نمیشوند، هرچند کنشها دیده میدر فرض مزبور، کنش

آوردن باور، میل و قصد ای ذهنی نیست. بدون به حسابلفهوکنش، هرقدر هم که فیزیکی باشد، خالی از م

امر ذهنی،  هشود، تبیینی داشته باشیم. بدون ملاحظتوانیم از آنچه هنگام ساخت صندلی واقع میگر، نمیکنش

 .[Guttenplan, 1994: 13-14]توان کنش دانست رویداد فیزیکی را نمی

 تکمیل فهرست پرنو

ویژگی  ای، حتی اگر در واقعکوشش و استقرایی که توماس پرنو انجام داده است، ارجمند است. رویکرد خوشه

عام  هلاشود مسافزاید و موجب میای موجود باشد، سودمند است و شناخت ما را از قلمرو ذهنی میعام یگانه

اش هایی بیابد و تحقیق در مورد مصادیق خاص امر ذهنی و رابطهلهابدن، زیرمس-) ذهنه(و حتی از منظری یگان

 تر صورت گیرد.با امر فیزیکی دقیق

دست داده است، قابل تکمیل است. برای نمونه، فیلسوفانی در سنت فهرستی که پرنو بهرسد اما به نظر می

و » فرازمانی«اند و برخی نیز دانسته» بودنانتزاعی«یا » بودنکلی«اسلامی، برخی حالات ذهنی را واجد ویژگی 

 .[Kim, 2010: 22-23; Maslin, 2001: 8-10] شمارندص امور ذهنی مییبودن را از خصا» فرامکانی«
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 هاپیشنهادی برای دستیابی به فهرست جامع نشانه

های امور ذهنی، باید نخست فهرست نسبتاً کاملی از رسد برای دستیابی به فهرست جامع ویژگیبه نظر می

های امر ذهنی، که اکنون بعد، باید این فهرست را براساس ویژگی هحالات ذهنی گردآوری کرد. در مرحل

های ذهنی آزمون شوند، یعنی بررسی بندی کنیم. در این مرحله باید فهرست موجود از ویژگیهشناسیم، دستمی

بندی شده تاکنون، نتوان آنها را دستههای شناختهشوند که براساس ویژگیشود که آیا حالاتی ذهنی یافت می

 های جدیدی کشف شوند.کرد؟ بر این اساس ممکن است ویژگی

تک آوردن فهرست نسبتاً کامل حالات ذهنی، به تکتر این است که پس از فراهمتر و دقیقپرزحمت هشیو

حالات ذهنی مستقلاً توجه کنیم و بکوشیم شناخت جامعی از آن حالت فرادست آوریم و هر تعداد ویژگی که 

ها فراهم آورد و ز ویژگیتری اتوان فهرست کاملتدریج میممکن است، برای آن کشف کنیم. در این صورت به

بندی و یند در دستهآهای آنها عرضه کرد. شبیه این فر تری را از حالات ذهنی و ویژگیهای دقیقبندیدسته

توان شناسایی اشیای طبیعی و جانداران طی شده است. با پرداختن دقیق به حالات ذهنی گوناگون، می

اند، براساس هایی که تاکنون مطرح شدهها و ویژگیبندیتر شناخت. دستههای آنها را بهتر و دقیقویژگی

ها و های گوناگون در مورد ویژگیاند. البته اکنون نیز دیدگاهفهرست محدودی از حالات ذهنی تهیه شده

شده را پوشش توان بررسی کرد که آیا تمام حالات ذهنی شناختهپذیرند، یعنی میهای امر ذهنی، آزموننشانه

های حالات ذهنی، های موجود در مورد نشانهیا خیر. به دیگر سخن، باید بررسی کرد که آیا دیدگاهدهند می

 جامع و مانع هستند یا خیر.

 

 گیرینتیجه

های دیدگاه هتوان آن را در دستمندی عرضه کرده است که میهای ذهنتوماس پرنو دیدگاهی در مورد نشانه

بودن، آگاهی، های التفاتیحالات ذهنی، دارای ویژگی همنظر وی، مجموع مندی قرار داد. ازای به ذهنخوشه

ها را این ویژگی هحالات ذهنی لازم نیست هم هو هنجارمندی است، بدین معنا که هم غایتمندیآزاد،  هاراد

مندی ست. راهبرد او این است که ذهنا ها را داراکم یکی از این ویژگی داشته باشند، اما هر حالت ذهنی دست

های امر ذهنی، با نگرش کاملاً فیزیکی به جهان در ستیزند. از منظر پرنو، این بودن است و ویژگیمغایر فیزیکی

توان آنها را به یک یا چند ویژگی اند و نمیها، هرچند گاه با هم ارتباطاتی دارند، از یکدیگر مستقلویژگی

بدن نیز به -ذهن هلاتوان داشت و مسه قلمرو ذهنی نمیای ببنیادین فروکاست. بر همین اساس، نگرش یگانه

او نیز تحلیل  هکاوی امر ذهنی نیست و شیوشود. پرنو در این رویکرد در پی ذاتمتفاوت تحلیل می هلاچند مس

 مفهومی نیست.

ای با هویت واحد دانستن ذهن یا ذهنی نیز سازگار است. نیز ممکن است به نظر رسد رویکرد خوشهبه نظر می

نحوی قلمرو ذهنی را  یک به های حالات ذهنی نیستند، بلکه هرو هنجارمندی ویژگی غایتمندیبرسد آزادبودن، 

ها هستند که مطابق نظر های کنشویژگیها، توان گفت این ویژگیکنند. در برابر این تردید، میتوصیف می

هایی نماید که فهرست پرنو قابل تکمیل است و ویژگیاند. چنین میبرخی فیلسوفان ذهن، جزو حالات ذهنی

تر حالات را بتوان بدان افزود. نیز برای شناسایی دقیق» بودنفرازمانی«و » بودنفرامکانی«، »بودنکلی«مانند 

های ذهنی، احصای نسبتاً کامل حالات ذهنی و بررسی رست جامع و مستحکم ویژگیآوردن فهذهنی و فراهم

 رسد.بندی آنها، بایسته به نظر مییک و سپس دسته های هرتفصیلی ویژگی
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 نوشتپی

                                                 
iکند، اما دیگران های ادراکی حسی کاذب است، مانند اینکه کسی گزارش کند گوسفندی هست که همراه او حرکت می. مقصود، تجربه

 بینند.کنند و آن را نمیوجودش را انکار می

ii هایش سرب مذاب در جریان است. حال اگر این دارد در رگ. هذیان از جنس باور نادرست و نامعقول است، مانند اینکه کسی باور

 کند، دچار اختلال توهم نیز شده است.هایش حس میشخص گزارش کند که حرارت در رگ

iiiای از رفتار است. ممکن است مراد رورتی این باشد که گاه ما از برخی نماید، زیرا گزارش زبانی، خود گونه. البته این سخن درست نمی

اش، وقتی کنیم، اما روشن است که دلالت رفتار زبانی شخص بر حالت ذهنیای شخص، بودن در حالتی ذهنی را استنتاج میرفتاره

 .[Adams & Beighley, 2011: 57-59] دهد، باید مقدم داشته شودای از حالت ذهنی خود میگزارش صادقانه
ivکل،  کی مثابه نظام بهشده است.  لیمتعامل و وابسته به هم تشک یکه از اجزااست کل منسجم  کی نظام ،یفلسف دگاهیز د. ا

 هایی دارد که لزوماً هربر این اساس، نظام یگانه، ویژگی یا ویژگی .رودیآن فراتر م یاجزا یهایژگیدارد که از مجموع و ییهایژگیو

 یک از اجزای نظام دارای آن نیستند.
v اساس  نیاست. بر ا ینیع یکیزیناموجودبودن ف ای یموجودبودن ذهنبودن، درونیالتفات هصیخص، پرنو. توضیح اینکه مطابق دیدگاه

شناخت  یمند. اما تز بدننهدیم زیتما یو ذهن یکیزیف یدو قلمرو انیو م کندمعرفی می یکیزیرفیو غ یرا ذهن یبودن، امور یالتفات

بودن، معنا یکیزیو ف یکیزیرفیغ یمعنا درون و برون ذهن، به گریو د کشاندیم یکیزیذهن را به جهان ف هدامن افته،یو ذهن توسعه

 اندیالتفات ،یامور ذهن ی. پس هرچند همچنان برخاندیکیزیموجود در جهان ف یامور  زین یامور ذهن یاساس، برخ نی. بر اابدیینم

 بودنیالتفات با معیار نیدارند و بنابرا یکیزیموجودبودن ف یذهن رامو یرا دارند)، برخ کیزیو ناموجودبودن ف یموجودبودن ذهن(درون

 توان میان امور ذهنی و فیزیکی جدایی افکند.نمی )صهی(با آن خص
vi وضعیت  ه. اگر نظام را هویتی حقیقی بدانیم، مطابق دو نگرش نخست، ذهن یا ذهنی هویت نوعی واحد حقیقی خواهد بود. دربار

 متافیزیکی نظام، بحث مستقلی باید انجام داد.
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